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 چکيده
‌تنبیهات‌ابن‌سینا،‌ ‌اشارات‌و ‌نمط‌هشتم ‌منظر ‌از ‌شادی‌را ‌لذت‌و ‌است‌که ‌برآن ‌مقاله این
دانشمند‌بزرگ‌ایران‌اسلامی‌و‌جهان‌)علم،‌فلسفه‌و‌منطق،‌طب‌و‌حکمت(.‌با‌اشعار‌مولوی‌شاعر‌

ر‌و‌بزرگ‌ایران‌و‌دنیا‌به‌عنوان‌یک‌عالم‌عارف‌و‌اندبشمند‌متفکر‌در‌اندیشۀ‌اسلامی‌و‌حافظ،‌شاع
‌سه‌غزل ‌هر ‌تأثیر ‌و ‌اهمیت‌مسئله ‌عنایت‌به ‌با ‌نماید. ‌مقایسه ‌بررسی‌و ‌هشتم سرای‌بزرگ‌قرن

نمود.‌با‌این‌فرضیه‌اندیشمند‌در‌بحث‌علم،‌فلسفه‌و‌عرفان‌اسلامی‌تحقیق‌در‌این‌مورد‌ضروری‌می
فظ‌در‌که‌زبان‌عرفان‌ابن‌سینا‌در‌نمط‌هشتم‌با‌زبان‌مولوی‌در‌دیوان‌شمس‌و‌مثنوی‌و‌غزلیات‌حا

‌به‌این‌سؤال‌مهم‌پاسخ‌می ‌زبان‌مولوی‌و‌حافظ‌در‌دیوانش‌مشابهت‌معناداری‌دارد دهیم‌که‌آیا
-اشعارشان‌با‌ابن‌سینا‌دربارن‌لذت‌و‌شادی‌چگونه‌است؟‌ما‌با‌آوردن‌مستندات‌به‌روش‌تحلیلی
‌مثنوی‌و ‌دیوان‌شمس‌و ‌مولوی‌در ‌اشعار ‌و ‌تنبیهات‌ابن‌سینا ‌نمط‌هشتم‌اشارات‌و ‌توصیفی‌از

الذکر‌و‌غزلیات‌‌غزلیاتی‌از‌دیوان‌حافظ‌به‌این‌نتیجه‌رسیدیم‌که‌اشعار‌مولوی‌در‌دو‌اثر‌بزرگ‌فوق
‌تشابه‌ ‌آن ‌مترادفات ‌و ‌شادی ‌و ‌لذت ‌مورد ‌در ‌تنبیهات ‌و ‌اشارات ‌هشتم ‌نمط ‌مفاهیم ‌با حافظ

‌معناداری‌دارد.
‌لذت،‌شادی،‌ابن‌سینا،‌مولوی،‌حافظ.واژگان کليدي: 
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‌
‌
‌
‌
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‌‌مقدمه

 باسـتان‌ کـرد.‌ایرانیـان‌‌می ایفا انمردم زندگی در را پررنگی شادی،‌نقش باستان ایران در

‌و سـنن‌ و آداب اسـاس‌ ایـن‌ بـر‌ و بودنـد‌ برقرار‌کـرده‌ پیوندی‌استوار دین، و شادمانی‌میان

شادی‌به‌معنی‌دلبستگی‌بـه‌خـود‌و‌‌‌داشت.‌ رواج سرزمین ایندر‌ بسیاری جمعی هایجشن

ی‌فرجـام‌و‌سـازگاری‌جریـان‌حیـات‌بـه‌نیازهـا‌‌‌‌‌‌های‌خوشدیگران‌و‌حرکت‌به‌سوی‌افق

های‌بسیار‌رنگ‌ها‌و‌جنگها‌از‌اعراب‌و‌وقوع‌قیامانسانی‌است‌حتی‌بعد‌از‌شکست‌ایرانی

گـو‌در‌جشـن‌‌‌شـاعران‌پارسـی‌‌شادی‌از‌فرهنگ‌ایرانی‌و‌خاصۀ‌شعر‌فارسی‌زودوده‌نشـد.‌‌

‌یهـا‌بهاریـه‌،‌شاعران‌اغلب‌که‌از‌این‌رو‌شدندمیو‌شاد‌میلاد‌زمین‌بسیار‌مسرور‌‌بهاران‌و

‌ها‌و‌نشان‌از‌ذوب‌شدن‌غـم،‌ها‌و‌پر‌آب‌شدن‌جوبیارن‌از‌شکفتن‌شکوفهکه‌نشا‌زیبا‌دارند

‌.دارد‌سلامت‌طراوت‌وشادی‌و‌‌آمدن‌نشاط،‌نقاق‌و‌کینه،‌اندوه،

کـه‌از‌شـادی‌‌‌‌اما‌این‌ها‌است.و‌شادخواری‌وصف‌شادی‌درنیز‌‌برخی‌از‌شاعراندیوان‌

البتـه‌غـم‌لازمـه‌‌‌‌‌اشـد.‌که‌غم‌برای‌بشر‌مفهومی‌نداشته‌ب‌کنیم‌بدان‌معنی‌نیستصحبت‌می

های‌مثبـت‌‌)ع(‌به‌شادی‌معصومین‌ۀاسلامی‌و‌احادیث‌و‌روایات‌ائم‌فرامیندر‌.شادی‌است

توان‌به‌حـافظ،‌‌است،‌از‌بین‌شاعران‌و‌نویسندگان‌عارف‌مسلک‌می‌مند‌توصیه‌شدهو‌هدف

‌ـ‌ ه‌مولوی‌و‌ابن‌سینا‌اشاره‌کرد‌که‌شادی‌را‌مختص‌ابعاد‌روحانی‌دانسته‌و‌در‌راه‌رسـیدن‌ب

‌اند.آن،‌اشعار‌و‌عبارات‌پر‌نغز‌برای‌همگان‌به‌ارمغان‌گذاشته

 پيشينۀ تحقيق

دربارن‌موضوع‌حاضر‌کمتر‌بدان‌توجه‌شده‌و‌پژوهشی‌کامل‌انجام‌نگرفتـه‌اسـت.‌البتـه‌‌‌‌

کارهای‌مجزا‌و‌محدودی‌به‌صورت‌کتاب،‌مقاله‌و‌تحقیقات‌پراکنده‌در‌محافل‌ادبی‌انجـام‌‌

‌د‌از:گرفته‌که‌به‌طور‌نمونه‌عبارتن

‌(.1386شادی‌در‌فرهنگ‌و‌ادب‌ایرانی‌از‌علی‌اکبر‌باقری‌خلیلی‌)‌-1

‌(.1388شادی‌و‌خوشدلی‌نزد‌شمس‌از‌دکتر‌علی‌محمد‌آسیابادی‌و‌زهرا‌علیپور‌)‌-2

‌(1389جستاری‌دربارن‌چیستی‌لذت‌از‌منظر‌ابن‌سینا‌از‌دکتر‌عین‌الله‌خادمی‌)‌-3

‌روش تحقيق

‌باشد.می تحلیلی‌-توصیفی‌ و ایمقاله‌کتابخانه این در تحقیق روش
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تحلیل‌محتـوایی‌اطلاعـات‌‌‌و‌‌هاتجزیه‌و‌تحلیل‌داده‌و بندی طبق برداری،ابتدا‌یادداشت 

با‌مراجعه‌به‌که‌‌است‌های‌اطلاعاتیگردآوری‌اطلاعات‌فیش‌و‌بانک‌زارـاب‌گیرد.می صورت

 اسـت؛‌ شده دوینت و تنظیم هاسپس‌یادداشتصورت‌گرفته‌و‌ها‌کتابررسی‌ـکتابخانه‌و‌ب

‌در های‌آنشادی‌و‌مترادف ابعاد و هازمینه نهایت در و آغاز اطّلاعات بررسی و تحلیل گاهآن

‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت.‌و‌بیانات‌ابن‌سینا‌اشعار

‌مبانی تحقيق

 لذت 

بباید‌دانستن‌کـه‌‌»در‌فرهنگ‌و‌ادب‌فارسی‌لذت‌به‌معنای‌خوشی‌و‌در‌مقابل‌الم‌است.‌

آن‌است‌که‌لذت‌دریافتن‌چیزهای‌ملایم‌است‌و‌الم‌دریـافتن‌چیزهـای‌‌‌‌حقیقت‌لذت‌و‌الم

تـرین‌مسـائل‌در‌‌‌تـرین‌و‌پرجاذبـه‌‌(‌مسالۀ‌لذت‌یکـی‌از‌کهـن‌‌1373‌:432سهرودی،«)منافی

‌توان‌آن‌را‌از‌نیرومندترین‌عوامل‌ادامه‌زندگی‌دانست.زندگی‌بشر‌است‌که‌می

 شادي

،‌سـرور،‌تـازگی،‌‌‌یو‌خرّم‌ـ‌یخوش»در‌فرهنگ‌و‌ادب‌فارسی‌برای‌شادی‌مفاهیمی‌نظیر‌

دلی،‌سبکی‌و‌چـالاکی،‌طـرب،‌خرسـندی،‌خجسـتگی،‌‌‌‌‌دهـطراوت،‌شادمانی،‌سرزندگی،‌زن

ر.ک:‌فرهنـگ‌‌)«کامروایی،‌رغبت‌درونی،‌ضد‌افسردگی‌و‌نظیر‌آن،‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است

‌.‌‌(1386‌:1771معین،‌

بوده‌ ایرانی آرمانی امعۀج هایویژگی از یکی و ایرانی هویت زیربنایی ابعاد از یکی شادی

 صـبغۀ‌ و خـورده‌ گـره‌ طبیعـت‌ و زنـدگی عینی مفاهیم با این‌ویژگی باستان دوران است.در

 کوشش و کار مبنای بر باستان ایران (‌فلسفۀ‌دین1374‌:67نژاد،بود)ر،ک:‌بهادری یافته دینی

 باستان نیاناست،‌ایرا گرفته صورت باره این در که پژوهشی زیرا‌طبق بود؛ خرمی و شادی و

 نشـان‌ بیشـتری‌ گـرایش‌ روان و تـن‌ آرامـش‌ و شـادی‌ بـه‌ و کردنددوری‌می اندوه و غم از

 هـا‌جشـن‌ برگـزاری‌ بـه سال، طول در معینی زمانی در‌فواصل آنان دلیل بـه‌همین دادند؛‌می

 آن بـرای‌ رســومی‌ و آداب و داشت دینی وهلۀ‌اول‌صبغۀ در هاجشن این کردند.می اهتمام

گرفـت‌)ر.ک:‌‌در‌برمـی‌ نیـز‌ را پـایکوبی‌ و رقـص‌ مناجـات،‌ بـر علاوه کـه ودندب کرده وضع

‌(.1382‌:48ثمالی،
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 ابن سينا

الـرئیس‌‌ابوعلی‌حسین‌بن‌عبدالله‌بن‌علی‌بن‌سینا،‌معروف‌به‌ابن‌سینا‌و‌ملقب‌به‌شـیخ‌

هجری‌قمری‌در‌روستای‌افشنه‌در‌نزدیکی‌بخارا‌‌372فیلسوف‌و‌پزشک‌ایرانی‌که‌در‌سال‌

چشم‌از‌جهان‌فرو‌بست.‌وی‌در‌ده‌سالگی‌قرآن‌و‌ادبیات‌عرب‌و‌فقـه‌‌‌427ر‌سالزاده‌و‌د

‌اسـت‌‌شده‌ذکر‌او‌به‌منسوب‌اثر‌‌111و‌اصیل‌اثر‌‌131سینا‌ابن‌آثار‌فهرست‌در‌گرفت.‌فرا‌را

‌(.‌1391:‌1ولایتی،‌اند‌)ر.ک:‌ها‌به‌جز‌دانشنامه‌علایی‌به‌عربی‌نوشته‌شدهکه‌همگی‌آن

خرین‌اثر‌فلسفی‌ابن‌سیناست‌که‌در‌آن‌مسائل‌اساسی‌منطـق‌‌کتاب‌اشارات‌و‌تنبیهات‌آ

و‌فلسفه‌و‌عرفان‌به‌صورت‌رمز‌و‌اشاره‌بیان‌شده‌است.‌مطالب‌این‌کتاب‌بر‌عناوین‌کلـی‌‌

که‌به‌مسائل‌حکمت‌طبیعی‌و‌الهـی‌‌«‌نمط»که‌مسائل‌آن‌مربوط‌به‌علم‌منطق‌و‌ده‌«‌نهج»ده‌

‌و‌عرفان‌و‌تصوف‌است‌اشاره‌دارد.

 مولوي

ه‌مولوی‌شاعر‌بزرگ‌قرن‌هفتم‌هجـری‌قمـری‌‌‌ـالدین‌محمد‌بلخی‌مشهور‌ب‌لالمولانا‌ج

ق‌انقلابـی‌در‌وی‌پدیـد‌آورد‌کـه‌‌‌‌.‌ـه‌ـ‌642ملاقات‌وی‌با‌شـمس‌تبریـزی‌در‌سـال‌‌‌‌‌است.

 تحـت‌ مولانـا‌‌ه‌مراقبت‌نفس‌و‌تذهیب‌باطن‌پرداخت.ـموجب‌ترک‌مسند‌تدریس‌شد‌و‌ب

 بلکه کند،می رها را اجتماعی‌هایوابستگی و هادلبستگی فقط نه شمس، صوفیانۀ تعالیم تأثیر

 و پـایکوبی‌ بـه‌ صـوفیان‌ سـماع‌ حلقۀ‌در شمس، روان و کلام سحر برابر در تسلیم‌محض با

 شویدمی روح کام از را و‌خودخواهی خامی‌تلخی عارفانه، حال و وجد با و آیدمی در رقص

 شـمس‌ کـه‌ رسـد‌مـی‌ ابـدان‌ج‌ـ‌ و گردانـد‌می شیرین را جان مـذاق یار، مشاهدن‌جمال با و

 کـه‌ آن تکلف‌...‌خنکبی ببیند را مولانا ببیند، را مرسل آرزوست‌که‌نبی را کسی»گوید:‌‌می

‌(.1371‌:11 موحد،)«یافت مولانا‌را

‌حافظ

سرای‌بزرگ‌و‌از‌خداوندان‌،‌غزل«حافظ»‌الدین‌محمد‌شیرازی‌متخلص‌به‌خواجه‌شمس

‌شعر‌و‌ادب‌پارسی‌است.‌

آیینـه‌‌‌–روح‌نامـه‌‌‌–دانند‌و‌دیوان‌او‌را‌دل‌نامه‌العشاق‌میانالغیب‌و‌سلطوی‌را‌لسان»

عطاری‌کرمانی،‌«)اندنامه‌و‌...‌خواندهجان‌-نامهغزل‌-نامهعشق‌-نامهفال‌–جهان‌بینی‌ایرانی‌
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(.حافظ‌با‌الهام‌از‌مفاهیم‌و‌معانی‌قرآن‌در‌مسیر‌عرفـان‌عملـی‌و‌تهـذیب‌نفـس‌‌‌‌‌1387‌:12

رمغان‌را‌برای‌بشریت‌به‌یادگار‌گذاشـت‌تـا‌راه‌رسـیدن‌بـه‌‌‌‌‌انسانی‌با‌کلام‌خویش‌بهترین‌ا

‌وصال‌حقیقی‌را‌بچشند.

 بحث

«.‌إنَّ‌اللَّذنَ‌هی‌إدراکٌ‌وَ‌نیلٌ‌لِوصولِ‌ما‌هو‌عندالمدرک‌کمالٌ‌و‌خیـرٌ‌»نویسد:‌ابن‌سینا‌می

لذت‌در‌حقیقت‌دریافتن‌و‌رسیدن‌به‌چیزی‌است‌از‌آن‌جهت‌که‌بیش‌دریافت‌کننده‌کمال‌

‌(.1368‌:417ک:‌ابن‌سینا،‌و‌خیر‌است)ر.

‌فرماید:داند‌و‌میمولوی‌هم‌لذت‌و‌شادی‌را‌در‌وجود‌کمال‌خیر‌یعنی‌حضرت‌حق‌می

‌باقی‌بهانه‌است‌و‌دغل‌کاین‌علت‌آمد‌وان‌دوا‌‌و‌عمل‌‌‌‌‌‌علم‌لذّت‌وی‌بدل‌بی‌بخش‌روح‌ای

‌(1‌،1363‌:4جزه‌اول،‌ ‌)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حافظ‌هم‌لذت‌و‌شادی‌را‌در‌شـب‌زنـده‌داری‌بـرای‌راز‌و‌نیازهـای‌معشـوق‌حقیقـی‌‌‌‌‌‌‌

‌داند:)خدا(‌می

‌درمانی‌که‌وقتی‌مگر‌دل‌ای‌وقت‌قدر‌ندانی‌‌سحر‌بگذشت‌خواب‌در‌که‌شبگیری‌عیش‌دریغا

‌(461‌،1318‌:932فظ،‌ )حا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

داند‌کـه‌در‌خـواب‌و‌غفلـت‌‌‌‌او‌لذت‌و‌عیش‌را‌در‌مناجات‌و‌راز‌و‌نیاز‌سحرگاهان‌می

گذشته‌است.‌مولوی‌باز،‌بالاترین‌لذت‌و‌شادی‌را‌در‌استشـمام‌شـمامه‌عـالم‌آرای‌صـفحه‌‌‌‌‌

‌داند:هستی‌می

‌بوی‌جانش‌چون‌رسد‌اندر‌عقیم‌سرمدی‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زود‌از‌لذت‌شود‌شایسته‌مر‌اعلاق‌را‌

‌(111،‌1363‌:97 ‌اول،‌جزه‌مولوی،)‌‌‌‌‌

تقریباً‌همان‌مفاهییم‌که‌در‌نمط‌هشتم‌ابن‌سینا‌درباره‌لذت‌و‌شـادی‌)بهجـت(‌بـه‌کـار‌‌‌‌‌

نمط‌هشتم‌اشارات‌و‌تنبیهات‌این‌مسئله‌را‌بـاطن‌قـوی‌‌‌‌رفته‌است‌ضمن‌تشابه‌معنی‌دار‌با

‌اند.کند‌که‌این‌دو‌شاعر‌از‌ابن‌سینا‌در‌مورد‌لذّت‌و‌شادی‌تأثیر‌پذیرفتهتأیید‌می

قُل‌بِفَضلِ‌اللهِ‌وَ‌برَحمَتِهِ‌فبَذلِکَ‌فَلیَفرَحوا‌هو‌خَیـرُ‌‌»فرمایند:‌در‌قرآن‌کریم‌نیز‌خداوند‌می

و‌رحمت‌خداست‌که‌]مؤمنان[‌باید‌شاد‌شوند‌و‌این‌از‌هرچـه‌‌‌بگو‌به‌فضل«‌»مِمّا‌یَجمَعُونَ

هـا‌‌(.‌قرآن‌کریم‌موعظه‌و‌فرامین‌الهی‌را‌شفای‌قلب18یونس،آیه‌«)آورید‌بهتر‌استگرد‌می
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سوره‌یـونس(‌و‌بـه‌دنبـال‌آن‌)آیـه‌‌‌‌‌‌17داند‌)مفهوم‌آیه‌و‌هدایت‌و‌رحمت‌برای‌مؤمنان‌می

که‌مؤمنان‌باید‌با‌آن‌شـاد‌شـوند.‌عنایـت‌‌‌‌فرماید:‌این‌فضل‌و‌رحمت‌خداوند‌است‌(‌می18

إنّهُ‌قَد‌یسبق‌الـی‌‌»نویسد:‌داند.‌ابن‌سینا‌میالهی‌لذت‌و‌شادی‌را‌در‌شمول‌رحمت‌الهی‌می

همانـا‌بـه‌اذهـان‌]بعضـی‌از[‌‌‌‌‌«‌»الاوهام‌العامیّۀ.‌إنّ‌اللذّاتَ‌ضعیفه‌و‌کُلُّها‌خیالات‌غیر‌حقیقه

های‌حسی‌است‌و‌بـه‌‌رتوان‌ای‌همان‌نوشهای‌برتر‌و‌پُکند[‌که‌هوشمردم‌]رسوخ‌پیدا‌می

)ابـن‌‌«‌جز‌آن،‌خوشی‌حسی‌ناچیز‌است‌و‌همـه‌آنهـا‌خیـالاتی‌اسـت‌کـه‌واقعیـت‌نـدارد‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1368‌:418سینا،

‌داند:‌مولوی‌لذت‌و‌شادی‌را‌در‌استشمام‌شمامه‌عالم‌آرای‌زمین‌صفحه‌هستی‌می

‌بوی‌جانش‌چون‌رسد‌اندر‌عقیم‌سرمدی‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زود‌از‌لذت‌شود‌شایسته‌مر‌اعلاق‌را‌

‌(111،‌1363‌:97 ‌اول،‌جزه‌مولوی،)‌‌‌‌‌

هـا‌را‌در‌‌داند،‌بلکـه‌آن‌مولوی‌هم‌شادی‌و‌لذت‌را‌در‌امور‌زودگذر‌یاهری‌زندگی‌نمی

‌بیکران‌است.‌‌داند‌که‌لذتشعشقی‌می

قاعده‌خود‌شکایت‌است‌ورنه‌جفا‌چرا‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لذت‌بیکرانه‌ایست،‌عشق‌شدست‌نام‌او

‌(162‌:21)همان،‌جزه‌دوم،‌ 

‌گردد.‌مست‌می‌داند‌و‌از‌لذت‌آنو‌گاهی‌لذت‌را‌در‌جام‌شراب‌اهدایی‌الهی‌می

‌گــه‌میَ‌به‌جوش‌آید‌از‌چاشنی‌جامت‌‌گه‌جام‌مست‌گردد‌از‌لذت‌مَی‌تو

‌(437‌:213 ‌اول،‌جزه‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

حافظ‌هم‌لذت‌و‌شادی‌خود‌را‌از‌جرعه‌ی‌جام‌دوست‌می‌داند‌کـه‌سـاقی‌لعـل‌لـب‌‌‌‌‌

‌دوست‌به‌او‌بخشیده‌است.

‌ی‌که‌من‌‌مدهوش‌آن‌جامم‌هنوزجرعۀ‌جام‌‌در‌ازل‌داده‌است‌مارا‌ساقی‌لعل‌لبت

‌(219،‌1318‌:118 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌

کند‌که‌ یات‌الهی‌و‌انوار‌او‌که‌در‌عالم‌پیچیده‌است‌بـه‌‌در‌جای‌دیگر‌مولوی‌اشاره‌می

‌نوعی‌دعوت‌از‌عاشقان‌و‌عارفان‌است‌که‌به‌درگه‌بشتابند.

‌ه‌درگاه‌آمدهوز‌قل‌تعالوهای‌او‌جان‌ها‌ب‌‌از‌لذت‌بوهای‌او‌و‌ز‌حسن‌از‌خرمای‌او

‌(2279‌:123 ‌جزهپنجم،‌مولوی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌داند:حافظ‌زلف‌معشوق‌را‌برتر‌از‌مشک‌ختن‌می

‌از‌خطا‌گفتم‌شبی‌زلف‌تـو‌را‌مشـک‌خـتن‌‌‌

‌سـهو‌‌به‌جانان‌لب‌بر‌روزی‌رست‌رفته‌من‌نام‌

‌

‌هنوز‌‌امماند‌بر‌مو‌تیغی‌لحظه‌هر‌زند‌می‌

‌هنوز‌‌نامم‌از‌می‌آید‌جان‌بوی‌را‌دل‌اهل

‌(219،‌1318‌:118 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

انّ‌اللـذّه‌هـی‌ادراک‌ونیـل‌لوصـول‌مـا‌هـو‌عنـد‌‌‌‌‌‌‌‌»در‌اشارات‌و‌تنبیهات‌آمده‌است‌که:‌

لذت‌در‌حقیقت‌با‌دریافتن‌و‌رسیدن‌به‌چیزی‌است‌از‌آن‌جهت‌کـه‌‌«‌»المدرک‌کمال‌وخیر

مولوی‌هم‌لذت‌را‌در‌درک‌حقیقـت‌‌‌(.1368‌:417)ابن‌سینا،«‌نده‌خیر‌استپیش‌دریافت‌کن

بیند‌و‌هر‌آن‌چیزی‌که‌رنگ‌و‌بوی‌یار‌و‌معشوق‌حقیقی‌را‌دارد.‌و‌وصول‌به‌آیات‌الهی‌می

زننـد،‌چـون‌بـر‌لـب‌معشـوق‌‌‌‌‌‌او‌معتقد‌است‌اگر‌حاجیان‌در‌حج‌بر‌حجرالاسود‌بوسه‌مـی‌

‌بر‌ایشان‌لذت‌آور‌و‌آرامش‌بخش‌است.اند‌و‌این‌حقیقی‌و‌الهی‌خود‌تشبیه‌کرده

‌کز‌لـــعل‌لب‌یاری‌او‌لذت‌لب‌بیند‌‌بر‌سنگ‌سیه‌حاجی‌زان‌بوسه‌زند‌از‌دل

‌(617‌:12 ‌جزهدوم،‌مولوی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌دهد.رامش‌میداند‌که‌به‌عاشق‌لذت‌و‌آحافظ‌هم‌لب‌لعل‌یار‌را‌آب‌حیوان‌می

‌جان‌باشدت‌تا‌بده‌جان‌گفتی‌که‌ای ‌آرام

‌در‌قلــم‌آورد‌حــافظ‌قصــۀ‌لعــل‌لــبش

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌هنوز‌آرامم‌نیست‌سپـردم‌هایش‌غم‌به‌جان‌

‌رود‌هر‌دم‌ز‌اقلامم‌هنوزآب‌حیوان‌می

‌(219،‌1318‌:118 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و‌لعل‌یانا‌یظن‌ان‌من‌الکمالات‌»نویسد:‌لذت‌میابن‌سینا‌در‌ادامه‌گمان‌مردم‌از‌خیر‌و‌

شـاید‌کسـی‌گمـان‌‌‌‌«‌»و‌الخیرات‌ما‌لایلتذ‌به‌اللذه‌التی‌تناسب‌مبلغه،‌مثل‌الصحه‌و‌السلامه

ای‌از‌کمالات‌و‌خیرات‌همراه‌با‌لذت‌مناسب‌با‌خود‌نیست،‌مـثلا‌لـذتی‌کـه‌از‌‌‌‌کند‌که‌پاره

‌(.1368‌:416)ابن‌سینا،«‌شودتندرستی‌و‌سلامت‌حاصل‌می

شـود‌و‌همـه‌نقـش‌و‌‌‌‌بـرد‌و‌شـاد‌مـی‌‌‌حافظ‌هم‌از‌دیدن‌حسن‌روی‌معشوق‌لذت‌مـی‌

‌قرار‌اوست:داند‌که‌قرار‌دل‌بینگارهای‌عکس‌فروخ‌رخ‌ساقی‌می

‌عکــس‌روی‌تــو‌چــــو‌در‌آینـــه‌جــام‌افتــاد

‌حسن‌روی‌تو‌به‌یک‌جلوه‌که‌در‌آینه‌کرد

‌عارف‌از‌خنده‌می‌در‌طمع‌خام‌افتاد‌

‌وهام‌افتاداین‌همه‌نقش‌در‌آینه‌ا‌

‌(127،‌1318‌:214 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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و‌همچنین‌او‌معتقد‌است‌نباید‌به‌دنیا‌تکیه‌کرد‌باید‌روحیه‌شاد‌داشت‌و‌دامـن‌دوسـت‌‌‌

‌را‌رها‌کرد‌و‌در‌زندگی‌برای‌آرامش‌نباید‌از‌یاد‌خدا‌غافل‌شد.

‌ق‌بـورز‌کمتر‌از‌ذره‌نه‌ای‌پست‌مشو‌عش‌ـ

‌داریبر‌جهان‌تکیه‌مکـن‌گـر‌قـدحی‌مـی‌‌‌‌

‌پیر‌پیمانه‌کش‌من‌که‌روانش‌خـوش‌بـاد‌‌

‌دامن‌دوست‌به‌دست‌آر‌و‌ز‌دشمن‌بگسل

‌

 تا‌به‌منزلگه‌خورشید‌رسـی‌چـرخ‌زنـان‌‌‌‌‌

 شادی‌زهره‌جبینان‌خـور‌و‌نـازک‌بـدنان‌‌‌

 گفت‌پرهیز‌کن‌از‌صحبت‌پیمـان‌شـکنان‌‌

 مرد‌یزدان‌شـو‌و‌فـار ‌گـذر‌از‌اهرمنـان‌‌‌‌

(387)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

سـراید‌و‌خوشـی‌خـود‌را‌از‌خوشـی‌معشـوق‌‌‌‌‌‌مولوی‌این‌معنی‌را‌به‌صورت‌دیگر‌می

‌داند.‌می

‌خوشی‌خوشی‌تو‌ولی‌من‌هـزار‌چنـدانم‌‌

‌ز‌خوش‌دلیّ‌و‌طرب‌در‌جهان‌نمی‌گنجم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌خواب‌دوش‌که‌را‌دیده‌ام‌نمی‌دانم‌

‌ولی‌ز‌چــشم‌جهان‌همچو‌روح‌پنهانم‌

‌(1742‌:69 ‌جزهچهارم،‌وی،مول)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کند‌آرامش‌خود‌را‌در‌طواف‌کعبه‌اما‌وقتی‌عاشق‌به‌منبع‌آن‌کمال‌و‌خیر‌آگاهی‌پیدا‌می

‌برد.داند‌و‌از‌این‌طواف‌لذت‌میدل‌خود‌می

‌ایـم‌ایها‌العشاق!‌آتش‌گشته‌چـون‌اسـتاره‌‌

‌تا‌بود‌خورشید‌حاضر،هست‌استاره‌سـتیر‌

‌هر‌سحر‌پیغـام‌آن‌پیغـامبر‌خوبـان‌رسـد‌‌‌‌

‌ه‌لبیــک‌لبیــک‌از‌همــه‌برخاســته‌‌‌نعــر

‌

ایم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لاجرم‌رقصان‌همه‌شب،‌گرد‌آن‌مه‌پاره‌

‌ایـم‌دان‌کـه‌مـا‌آواره‌‌بی‌رخ‌خورشید‌ما‌می

‌ایـم‌کالصلا‌بیچارگان‌مـا‌عاشـقان‌را‌چـاره‌‌‌

‌ایممصحف‌معنی‌تویی‌ما‌هر‌یکی‌سی‌پاره

‌(1194‌:286 ‌جزهسوم،‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

کل‌مسُتلذٍ‌به‌فَهوَ‌سَبَبُ‌کمالٍ‌یحصل‌للمدرک‌و‌هو‌بالقیـاسِ‌‌»دهد‌که:‌ادامه‌میابن‌سینا‌

اِلیه‌خَیرٌ.‌ثمّ‌لا‌شکَّ‌فی‌ نَّ‌الکَمالاتِ‌و‌ادراکاتِها،‌مُتَفاوتهوَ‌مَعلوُمٌ‌ نَّ‌نِسـبۀَ‌اللـّذَنِ‌إلـیَ‌اللـّذَنِ‌‌‌‌‌

هوانیّه،‌نِسـبۀُ‌جلیـه‌الحـقّ‌الأوَّل‌وَ‌مـا‌‌‌‌‌نِسبَۀُ‌المَدرکَ‌إلی‌المدرک.‌فنَِسبۀُ‌اللّذَنِ‌العقلیۀِ.‌إلی‌الشَّ

از‌هر‌چـه‌بـدان‌لـذت‌برنـد‌آن‌چیـز‌‌‌‌‌‌«‌»یَتلوُهَ،‌إلیَ‌نَیل‌کَیفیّۀِ‌العلوه،‌و‌کثرت‌نِسبَۀَ‌الإدراکین

شود‌و‌آن‌کمال‌نسبت‌به‌دریابنده‌خیر‌است.‌وسیله‌کمال‌است‌که‌برای‌دریابنده‌حاصل‌می

ریافت‌شده‌به‌دریافت‌شـده‌دیگـر‌و‌نسـبت‌‌‌‌پیداست‌که‌نسبت‌لذّت‌به‌لذّت‌مانند‌نسبت‌د
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دریافتن‌به‌دریافتن‌دیگر‌است.‌پس‌نسبت‌عقلی‌به‌لذات‌حیوانی‌همانند‌نسبت‌حق‌تعـالی‌‌

‌1368‌:424)ابن‌سـینا،‌‌«‌ها‌نیز‌چنین‌استو‌عقول‌به‌کیفیت‌شیرینی‌است‌و‌نسبت‌دریافت

-421.)‌

به‌محبوب‌ازلی‌خود‌عارف‌و‌عاشق،‌بالاترین‌لذتش‌درک‌وصال‌یار‌است.‌برای‌رسیدن‌

خواند‌و‌او‌در‌لذت‌مست‌اسـت‌‌سازد‌و‌نماز‌آتشین‌میسازد‌و‌از‌اشک‌وضو‌میرا‌پاک‌می

‌چون‌کمال‌و‌خیر‌را‌درک‌کرده‌است.‌قبله‌و‌جهت‌خود‌را‌به‌خوبی‌شناخته‌است:

‌چو‌وضو‌ز‌اشک‌سازم،‌بـود‌آتشـین‌نمـازم‌‌‌

‌عجبا‌نماز‌مستان،‌تو‌بگــو‌درسـت‌هسـت‌‌‌

‌است‌هشتمین‌که‌عجبا‌ینا‌رکعتست‌دو‌عجبا‌آن

‌دل‌نه‌و‌ماند‌دست‌نه‌که‌کوبم‌چگونه‌حق‌در

‌‌‌

‌وزد،‌چو‌بدو‌رسد‌اذانیـــدر‌مسجدم‌بس‌

‌ی‌نشناسد‌او‌مکانیـــه‌نداند‌او‌زمانـــک

‌عجبا‌چه‌سوره‌خواندم؟‌چو‌نداشتم‌زبانی

‌امانی‌خدا‌ای‌بده‌بردی‌تو‌ونـچ‌دست‌و‌دل

‌(2831‌:132 ‌جزهششم،‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عارف‌با‌درک‌لذت‌حقیقی‌و‌لذت‌عقلـی‌آن‌را‌بـر‌تمـامی‌لـذات‌حیـوانی‌و‌جسـمانی‌‌‌‌‌‌‌

آیـد‌و‌اوج‌مـی‌گیـرد‌و‌الهـی‌‌‌‌‌دهد‌و‌اینجاست‌که‌روح‌و‌جانش‌به‌پرواز‌در‌مـی‌برتری‌می

‌شود.‌می

‌زهی‌بـا !‌زهـی‌بـا ‌کـه‌بشـکفت‌ز‌بـالا‌‌‌‌‌‌

‌زهی‌فر،‌زهی‌نور،‌زهی‌شر‌و‌زهی‌شـور‌

‌زهی‌ملک،‌زهی‌مال،‌زهی‌قال،زهی‌حـال‌

‌هـا‌را‌بـدرد‌بـه‌حروفـی‌‌‌‌و‌جان‌سلسـله‌چ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زهی‌قدر‌و‌زهـی‌بـدر،‌تبـارک‌و‌تعـالی‌‌‌‌‌

‌زهــی‌گــوهر‌منثــور‌زهــی‌پشــت‌و‌تــولا

‌زهی‌پـر‌و‌زهـی‌بـال‌بـر‌افـلاک‌تجلـی‌‌‌‌‌‌

‌چه‌ذالنون،‌چه‌مجنون‌چه‌لیلی‌و‌چه‌لیلا

‌(92‌:62 ‌جزهاول،‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌داند:ی‌دوست‌و‌نسیم‌موی‌محبوب‌میحافظ‌نیز‌لذت‌و‌آرامش‌را‌بر‌خیال‌رو

‌خیال‌روی‌تـو‌در‌هـر‌طریـق‌همـره‌ماسـت‌‌‌‌‌

ــد‌‌‌‌ ــق‌کنن ــع‌عش ــه‌من ــدعیانی‌ک ــم‌م ــه‌رغ ‌ب

‌ببین‌کـه‌سـیب‌زنخـدان‌تـو‌چـه‌مـی‌گویـد‌‌‌‌‌‌‌

‌

‌نسیم‌موی‌تو‌پـیوند‌جـان‌آگـه‌ماسـت‌‌‌‌

‌جمال‌چهره‌تو‌حجـت‌مــوجه‌ماسـت‌‌‌

‌هزار‌یوسف‌مصری‌فتاده‌در‌چه‌ماسـت‌

‌(29،‌1318‌:18 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چون‌لذت‌و‌آرامش‌خود‌را‌‌حافظ‌حاضر‌نیست‌از‌شور‌و‌مستی‌شراب‌عشق‌توبه‌کند،
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‌داند:در‌مستی‌از‌عشق‌محبوب‌و‌شاهد‌ازلی‌خود‌می

‌خواستم‌شد‌توبه‌کار‌من‌همان‌ساعت‌که‌از‌می

‌

‌گفتم‌این‌شاخ‌ار‌دهد‌بادی،‌پشیمانی‌بود‌

‌(212،‌1318‌:424 ‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

معتقد‌است‌برای‌درک‌لذت،‌تنها‌داشتن‌صورت‌یاهری‌کافی‌نیست،‌بلکه‌جان‌مولوی‌

‌طالب‌باید‌داشت.‌

ــه‌چــه‌لــذت‌یابــد‌ ــه‌ز‌گرماب ‌نقــش‌گرماب

‌

‌جان‌چه‌کنددر‌تماشاگه‌جان‌صورت‌بی‌

‌(788‌:141 ‌جزهدوم،‌)مولوی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بـرد‌‌حضرت‌رسول‌اکرم‌)ص(‌از‌فقر‌عرفـانی‌لـذت‌مـی‌‌‌«‌الفقر‌فخر»مولوی‌به‌مصداق‌

‌(.69‌،1371‌‌:16)ر.ک:‌علامه‌مجلسی،‌ج

‌از‌منظر‌مولوی‌هیچ‌لذتی‌بهتر‌از‌لذت‌دیدار‌یار‌و‌معشوق‌حقیقی‌نیست.

‌من‌آزمودم‌مدتی‌بی‌تو‌ندارم‌لذتی

‌

‌کی‌عمر‌را‌لذت‌بود‌بی‌ملح‌‌بی‌پایان‌تو؟!‌

‌(2138‌:16 ‌جزهپنجم،‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

العارف‌یریـد‌الحـق‌الاول‌‌‌»نویسد:‌و‌تنبیهات‌می‌ابن‌سینا‌در‌فصل‌پنجم‌از‌نمط‌اشارات

لا‌لشی‌غیره‌و‌لا‌یوثر‌شیئا‌علی‌عرفانه‌و‌تعبده‌له‌فقط‌و‌لانه‌مستحق‌للعباده‌و‌لانهـا‌نسـبه‌‌‌

خواهد،‌نه‌برای‌چیزی‌به‌غیر‌از‌حق‌عارف،‌حق‌نخستین‌را‌می«‌»شریفه‌الیه.لالرغبه‌او‌رهبه

پرستد،‌زیـرا‌حـق‌اول‌شایسـتۀ‌پرسـتش‌‌‌‌‌او‌مینهد،‌و‌هیچ‌چیز‌را‌بر‌شناخت‌وی‌بر‌تو‌نمی

است‌و‌برای‌آنکه‌عبادت‌نسبت‌شریفی‌است‌و‌طلب‌و‌ارادن‌عارف‌بـه‌خـاطر‌امیـد‌و‌بـیم‌‌‌‌‌

‌(.‌444-1368‌:434)ابن‌سینا،‌«‌نیست

در‌حقیفت‌دیدار‌یار‌و‌یا‌آنها‌که‌رنگ‌و‌بوی‌یار‌دارند‌بالاترین‌آرامش‌عارف‌و‌عاشـق‌‌

آگاه‌‌باشـید‌کـه‌‌‌«‌الا‌بذکرالله‌تطمئن‌القلوب»فرمود:‌است.‌به‌مصداق‌کلام‌حضرت‌حق‌که‌

‌(.28کند‌)قران‌کریم،رعدها‌را‌آرام‌مییاد‌خدا‌دل

اش‌آتـش‌زده‌‌داند‌که‌در‌بیشۀ‌اندیشهمنتهی‌میمولوی‌هم‌معشوق‌حقیقی‌را‌رحمت‌بی

‌داند.‌که‌لذت‌علم‌و‌عملش‌از‌اوست.بدلی‌میبخش‌بیاست.‌و‌او‌را‌روح

‌بی‌یو‌ناگهان‌رستخیز‌ای ‌منتهـی‌‌رحمت

‌هـا‌برخاسـته‌اندیشـه‌را‌آراسـته‌‌‌‌در‌سینه

‌هاهـــۀ‌اندیشــــه‌در‌بیشـــش‌افروختـای‌آت‌

‌کرده‌روا‌خویشتن‌هم‌خواسته‌حاجت‌خویش‌هم
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‌عمل‌و‌علم‌لذت‌وی‌بدل‌بی‌بخش‌روح‌ای

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باقی‌بهانه‌ست‌و‌دغل‌کاین‌علت‌آمد‌وان‌دوا

‌(1‌:4 ‌جزهاول،‌همان،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند‌برای‌رسیدن‌به‌حضور‌یار‌همۀ‌دنیا‌و‌مافیها‌را‌رها‌کن.حافظ‌نیز‌توصیه‌می

‌حافظ‌مشو‌غائب‌او‌از‌خواهی‌گرهمی‌حضوری

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌متی‌ما‌تلق‌من‌تهوی‌دع‌الدنیا‌و‌اهملها‌

‌(1‌:2)حافظ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ق‌باید‌سعی‌فراوان‌کند‌تا‌به‌زیارت‌یار‌یعنی‌لذت‌حقیقی‌و‌معتقد‌است‌در‌این‌راه‌عاش

نایل‌آید.‌وگرنه‌بدون‌کوشش‌و‌تلاش‌و‌در‌حقیقت‌به‌قول‌او‌بدون‌وضو‌احرام‌کعبۀ‌دل‌و‌

‌وصال‌یار‌میسر‌نخواهد‌بود.

‌حافظ‌هر‌آن‌که‌عشق‌نورزید‌وصل‌خواست

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌احرام‌طوف‌کعبۀ‌دل‌بی‌وضو‌ببست‌

‌(32‌:64)همان،‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گوید:‌اگر‌خیری‌در‌مسئلۀ‌طلب‌خود‌ندیدی،‌سـعی‌کـن‌وضـعیت‌را‌تغییـر‌‌‌‌‌مولوی‌می

بدهی‌و‌سوداهای‌تامه‌را‌از‌خود‌دور‌کنی‌تا‌به‌لذت‌حقیقی‌و‌خیر‌دست‌یابی.‌بنـابراین‌در‌‌

‌این‌راه‌باید‌به‌ناملایمات‌و‌سوز‌هجر‌صبر‌کنی‌تا‌به‌لذت‌نور‌حقیقت‌برسی.

‌خواهی‌اگر‌ماه‌قرص‌چو‌بودن‌بایدت‌گدازان

‌اگر‌دلگیر‌شد‌خانه‌نه‌پاگیر‌است‌برچه‌رو

‌د‌سوداـد‌بین‌زمانی‌فاسـگهی‌سودای‌فاس

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌پذیرایی‌باشد‌را‌تو‌خورشیدان‌خورشید‌از‌که‌

‌وگر‌نازک‌دلی‌منشین‌بر‌گیجان‌سـودایی‌

‌مـایی‌‌خرقـۀ‌‌هم‌اگر‌هردو‌این‌از‌شو‌گم‌گهی

‌(2499‌:232 ‌)مولوی،‌جزهپنجم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جوان‌مردا‌تو‌چه‌دانی‌که‌شاهد‌و‌مشهود‌چیست؟‌هـر‌‌»نویسد:‌القضات‌همدانی‌میعین

«‌چه‌سالک‌بدو‌رسیده‌شـاهد‌اوسـت‌و‌هرچـه‌هنـوز‌از‌او‌در‌پـرده‌اسـت‌غایـب‌اوسـت‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(.1‌،1362‌‌:224ج‌القضات،‌)عین

کند.‌همۀ‌درد‌واقعی،‌چه‌سوزهایی‌که‌بر‌خود‌تحمیل‌میحافظ‌برای‌رسیدن‌به‌محبوب‌

‌کند.و‌سوز‌خود‌را‌در‌مقابل‌آن‌لذت‌معنوی‌بر‌خود‌تحمیل‌می

‌طراز‌پیـرهن‌زرکشــم‌مبـین‌چـون‌شــمع‌‌‌‌‌

ــردار‌‌‌‌ ــیش‌او‌ب ــافظ‌ز‌پ ــتی‌ح ــا‌و‌هس ‌بی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــرهنم‌‌‌ ــانی‌درون‌پی ــت‌نه ـــه‌سوزهاس ‌کـ

‌زمـن‌کـه‌مـنم‌‌‌‌که‌با‌وجود‌تو‌کس‌نشـنود‌

‌(334‌،1318‌:668)حافظ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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دانـد‌و‌اصـرار‌دارد‌کـه‌‌‌‌او‌از‌خود‌گذشتن‌و‌رسـیدن‌بـه‌محبـوب‌را‌لـذت‌واقعـی‌مـی‌‌‌‌‌‌

‌وجودش‌را‌از‌او‌بگیرد.‌اما‌لذت‌تجلی‌و‌دیدار‌خود‌را‌نصیبش‌گرداند.‌

نفـوس‌‌وال»نویسـد:‌‌ابن‌سینا‌در‌مورد‌وجد‌و‌بهجت‌عـارف‌در‌اشـارات‌و‌تنبیهـات‌مـی‌‌‌‌

السلیمه‌التی‌هی‌علی‌الفطره‌و‌لم‌یعظظها‌مباشره‌الامور‌الارضیه‌الجاسـیه‌اذا‌سـمعت‌ذکـرا‌‌‌‌

روحانیا‌یشیر‌الی‌احوال‌المفارقات‌غشیها‌غاش‌شائق‌لایعرف‌سببه‌و‌اصابها‌وجد‌مبرح‌مـع‌‌

انـد‌و‌‌های‌سالم‌کـه‌بـر‌فطـرت‌بـاقی‌‌‌‌نفس«‌»لذه‌مفرحه‌یفضی‌ذلک‌بهاه‌الی‌حیرن‌و‌دهش

ها‌را‌تیره‌نساخته‌و‌سخت‌نکرده‌است.‌همین‌کـه‌ذکـر‌‌‌کارهای‌جهان‌خاکی‌آنپرداختن‌به‌

گیـرد‌‌روحانی‌را‌بشنوند‌که‌به‌احوال‌مفارقات‌اشارات‌دارد.‌آن‌را‌حالتی‌پر‌از‌شوق‌فرا‌می

دهـد‌و‌‌‌که‌سبب‌آن‌معلوم‌نیست.‌وجد‌شدیدی‌با‌یک‌لذت‌شادی‌بخش‌آنان‌را‌دست‌مـی‌

‌(1378‌:431)ابن‌سینا،‌«‌گردداین‌مایه‌حیرت‌و‌دقت‌آنان‌می

هـای‌محبـت‌را‌بـه‌‌‌‌گزارد‌که‌درِ‌میکدهحافظ‌در‌مقامی‌دیگر‌‌خداوند‌منان‌را‌سپاس‌می

‌شود.روی‌او‌گشوده‌است‌که‌از‌این‌عرض‌نیاز‌و‌زیارت‌رخ‌یار،‌غرق‌در‌لذت‌می

‌المنـــه‌لله‌کـــه‌در‌میکـــده‌بـــاز‌اســـت‌

‌هستی‌خروشند‌و‌جوش‌در‌همه‌ها‌خم ‌ز

‌ز‌از‌همـه‌عـالم‌‌بردوخته‌ام‌دیـده‌چـو‌بـا‌‌‌

‌در‌کعبۀ‌کوی‌تـو‌هـرآن‌کـس‌کـه‌بیایـد‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌زان‌رو‌کــه‌مــرا‌بــر‌در‌او‌روی‌نیــاز‌اســت‌

‌است‌نه‌حقیقت‌جاست‌آن‌در‌که‌می‌وان ‌مجاز

‌تـو‌بـاز‌اسـت‌‌‌‌تا‌دیده‌ی‌من‌بر‌رخ‌زیبـای‌

‌از‌قبلــۀ‌ابــروی‌تــو‌در‌عــین‌نمازســت‌‌‌‌

‌(41،‌1318‌:82 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شود.‌نه‌تنها‌خود‌برد‌و‌مست‌میدهد‌لذت‌میمولوی‌از‌وجد‌و‌حالی‌که‌به‌او‌دست‌می

‌بیند.بلکه‌همه‌را‌مست‌می

‌سر‌قطار‌مـستساربانا‌اشتران‌بین‌سربه

‌شد‌و‌گشت‌ساقی‌ابر‌‌مطرب‌رعد‌باغبانا

‌آفتابا‌چند‌گـردی‌گـردش‌عنصـر‌ببـین‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌مست‌اغیار‌مست‌یار‌و‌مست‌خواجه‌و‌مست‌میر‌

‌خوار‌مست‌و‌مست‌غنچه‌و‌مست‌را ‌و‌مست‌با 

‌نار‌مست‌و‌مست‌خاک‌و‌مست‌باد‌و‌مست‌آب

‌(392‌:229 ‌اول،‌جزه‌مولوی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یسـبح‌الله‌مـا‌فـی‌‌‌‌»انـد.‌‌الهی‌از‌عشق‌محبوب‌ازلی‌مست‌و‌مـدهوش‌گشـته‌‌تمام‌آیات‌

‌)قرآن‌«کندها‌و‌زمین‌است‌خداوند‌را‌تسبیح‌میآنچه‌در‌آسمان«‌»السماوات‌و‌ما‌فی‌الارض
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‌(.1کریم،‌سورن‌جمعه،‌آیۀ‌‌

‌داند.های‌خود‌میها‌را‌طبیب‌علتمولوی‌در‌مثنوی‌سرچشمه‌شادی

‌اشــاد‌بــاش‌ای‌عشــق‌خــوش‌ســودای‌مــ

ــا‌ ــاموس‌مـــ ــوت‌و‌نـــ ‌ای‌دوای‌نخـــ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ای‌طبیـــب‌جملـــه‌علـــت‌هـــای‌مـــا‌

ــا‌ ــالینوس‌مـ ــون‌و‌جـ ــو‌افلاطـ  ای‌تـ

(‌23)مولانا،‌دفتر‌اول،‌ب‌‌‌‌‌‌  

‌سراید:‌الابرار‌خود‌میعبدالرحمن‌جامی‌این‌مساله‌را‌به‌زبان‌دیگر‌در‌تحفه

‌شــــاهد‌خلوتگــــه‌غیــــب‌از‌نخســــت

ــ ــبآیینــ ــت‌ه‌غیــ ــیش‌داشــ ــا‌پــ ‌نمــ

ــر‌‌ ــای‌دگـ ــه‌هـ ــه‌در‌آیینـ ــت‌کـ ‌خواسـ

ــد‌‌ ــان‌آفریــ ــانبخش‌جهــ ــه‌جــ ‌روضــ

‌کـــرد‌ز‌شـــاخ‌گـــل‌و‌بـــرگ‌چنـــار‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــوه‌کمــر‌کــرده‌چـــست‌‌ ــی‌جل ــود‌پ  ب

 جلوه‌نمـایی‌همـه‌بـا‌خـویش‌داشـت‌‌‌‌‌

شــود‌جلــوه‌گــر‌بــــر‌نظــر‌خــویش‌  

باغچــــه‌کــــون‌و‌مکــــان‌آفریــــد‌  

جلـــوه‌او‌جشـــن‌دگـــر‌آشـــکار‌‌‌‌  

(‌1371‌:817،‌جامی)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

داند‌که‌عالم‌هستی‌را‌باشند‌از‌خدا‌میها‌را‌که‌منبع‌شادی‌و‌لذت‌میعارف‌همه‌زیبایی

‌زیبا‌کرده‌است.

ــد‌ ــتت‌کنـ ــق‌مسـ ــویی‌از‌عشـ ــر‌بـ ‌مگـ

ــری‌‌‌‌ ــدانجا‌بـ ــب‌ره‌بـ ــای‌طلـ ــه‌پـ ‌بـ

‌ی‌خیــــالهــــابــــدرد‌یقــــین‌پــــرده

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 طلبکـــــار‌عهـــــد‌الســـــتت‌کنـــــد‌

ــال‌محبـــت‌پـــری‌‌ ــه‌بـ ــا‌بـ و‌زان‌جـ  

ــلال‌‌ ــراپرده‌الا‌جــــ ــد‌ســــ نمانــــ  

(1386‌‌:61سعدی،)‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌کند.‌ای‌این‌لذت‌درک‌درگاه‌معشوق‌را‌رها‌نمیدر‌نهایت‌مولوی‌حتی‌برای‌لحظه

‌هـــین‌کـــه‌مـــنم‌بـــر‌در،‌در‌بگشـــا‌‌‌‌

‌هـــر‌ذره‌تـــو‌را‌درگهـــی‌ســـت‌در‌دل‌‌

ــویی‌‌‌ ــه‌تـ ــر‌در‌بلکـ ــنم‌بـ ــه‌مـ ــی‌کـ ‌نـ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــا‌  بســــتن‌در‌نیســــت‌نشــــان‌رضــ

ــا‌ ــود‌آن‌در‌خفــ ــایی‌بــ ــا‌نگشــ  تــ

‌مولـوی،‌)‌راه‌بـده‌در‌بگشـا‌خـویش‌را‌‌‌

(212،‌1363‌:116 ‌اول،‌جزه  

ود‌او‌را‌شمیم‌یار‌و‌معشوق‌حقیقی‌پر‌کرده‌است‌و‌و‌حافظ‌هم‌معتقد‌است‌که‌همۀ‌وج

‌.‌بدهد‌راه‌این‌در‌نیز‌را‌خود‌هسنی‌است‌حاضر‌اما‌دارد‌سوزهایی‌دوست‌هجر‌راه‌در‌اینکه‌با
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‌که‌وجودی‌پر‌از‌لذت‌معنوی‌است:

ــد‌‌ ــی‌آی ــوی‌شــوق‌م ــم‌ب ‌اگــر‌زخــون‌دل

‌طـراز‌پیــرهن‌زرکشــم‌مبــین‌چــون‌شــمع‌

ــردار‌‌‌ ــیش‌او‌ب ــافظ‌ز‌پ ــتی‌ح ــا‌و‌هس ‌بی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 عجــب‌مــدار‌کــه‌هــم‌درد‌نافــه‌ختــنم‌

ــرهنم‌‌ ــانی‌درون‌پی ــه‌سوزهاســت‌نه ک  

که‌با‌وجود‌تو‌کس‌نشنود‌زمن‌که‌منم‌  

(334،‌1318‌:668 ‌حافظ،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

و‌این‌شعر‌عطار‌هم‌در‌کنار‌اشعار‌دیگران‌موید‌این‌موضوع‌اسـت‌کـه‌یـار‌حقیقـی‌در‌‌‌‌‌

‌باشد.است‌و‌موجب‌لذت‌میدرون‌جان‌

‌ای‌در‌درون‌جانم‌و‌جان‌از‌تـو‌بـی‌خبـر‌‌‌

‌نقش‌تو‌در‌خیال‌و‌خیال‌از‌تو‌بی‌نصیب

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 از‌تو‌جهان‌پر‌است‌جهان‌از‌تو‌بی‌خبر‌

نام‌تو‌بر‌زبان‌و‌زبـان‌از‌تـو‌بـی‌خبـر‌‌‌‌‌  

(1379‌:18)عطار،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

خص‌مولوی‌و‌حافظ‌در‌راستای‌نمط‌هشتم‌اشـارات‌‌های‌شاعران‌عارف‌ما‌بالاپس‌غزل

و‌تنبیهات‌موید‌این‌نکته‌است‌که:‌همان‌لذت‌و‌شادابی‌معنوی‌که‌ابن‌سینا‌از‌آن‌می‌گویـد‌‌

‌آید.شیدای‌عارف‌بوده‌که‌در‌نهایت‌لذت‌حقیقی‌در‌وصال‌معشوق‌ازلی‌بوجود‌می
 

 گيري نتيجه

و‌حافظ‌در‌علـم،‌فلسـفه‌و‌عرفـان‌و‌‌‌‌با‌عنایت‌به‌اهمیت‌مساله‌و‌تاثیر‌ابن‌سینا،‌مولوی‌

بررسی‌آرای‌جهان‌بینی‌آنها‌در‌مورد‌لذت‌معنوی‌و‌شادابی‌به‌این‌نتیجه‌رسـیدیم.آنچه‌کـه‌‌‌

در‌نمط‌هشتم‌اشارات‌و‌تنبیهات‌ابن‌سینا‌آمده‌است‌مشابهت‌معنادار‌با‌دید‌عرفانی‌مولـوی‌‌

ارات‌را‌ندیـده‌‌و‌حافظ‌در‌موضوع‌لذت‌معنوی‌و‌شادابی‌دارد.‌اگر‌هـم‌بطـور‌مسـتقیم‌اش‌ـ‌‌‌

نمایـد‌و‌ایـن‌‌‌باشند‌که‌احتمالش‌با‌عنایت‌به‌شهرت‌عالم‌گیر‌ابن‌سینا‌در‌آن‌عصر‌بعید‌می

دیدند‌خط‌و‌سـیر‌رایـج‌مکتـب‌‌‌‌که‌بزرگان‌خودشان‌را‌ملزم‌به‌مطالعه‌آثار‌بزرگان‌دیگر‌می

نمود‌کـه‌بنیـان‌فکـری‌احسـاس‌لـذت‌معنـوی‌و‌‌‌‌‌‌‌فکری‌رایج‌در‌عصور‌مختلف‌ایجاب‌می

هایش‌به‌نحو‌احسـن‌و‌کامـل‌‌‌نمود‌بارقهابن‌سینا‌در‌نمط‌هشتم‌به‌آنها‌تاکید‌میشادابی‌که‌

در‌اشعار‌مولوی‌و‌حافظ‌تجلی‌کند.‌اگر‌مشاهده‌مسـتقیم‌و‌میـدانی‌هـم‌از‌طـرف‌ایـن‌دو‌‌‌‌‌‌

شاعر‌بزرگ‌و‌دیگر‌شاعران‌از‌اشارات‌و‌تنبیهات‌نباشد‌بـه‌نـوعی‌قابـل‌احتـرام‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌

امش‌را‌از‌تجلی‌معشوق‌حقیقی‌عالم‌یعنی‌حضـرت‌حـق‌‌‌عرفان‌اسلامی‌و‌ایرانی‌لذت‌و‌آر
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دانست.‌که‌هم‌ابن‌سینا‌در‌نمط‌هشتم‌اشارات‌و‌تنبیهات‌به‌آن‌تاکید‌ورزیده‌است‌و‌هم‌می

اند‌که‌لذت‌و‌شادابی‌حقیقی‌مولوی‌و‌حافظ‌در‌اشعار‌خود‌بطور‌اعم‌و‌اکمل‌به‌آن‌پرداخته

هـا‌از‌‌آور‌است.‌و‌سایر‌لذتباشد‌که‌آرامش‌بخش‌و‌لذتدر‌وصال‌حریم‌حضرت‌حق‌می

‌های‌جسمانی‌در‌مقابل‌آن‌لذات‌معنوی‌در‌درجات‌بسیار‌پایینی‌قرار‌دارند.قبیل‌لذت

 منابع

‌هاکتاب

 قرآن کريم.

 نهج البلاغه.

بیگـی،‌‌ خشـایار‌ و فیـروز‌بخـت‌‌ مهـرداد‌ ترجمۀ ،يشاد روان شناسی(‌1371)آیزنک،‌مابل‌

‌.تهران:‌نشر‌بدر

،‌تصـحیح‌‌اشارات و تنبيهات(‌1368عبدالله‌بن‌حسن‌بن‌علی‌)‌ابن‌سینا،‌ابوعلی‌حسین‌بن

 دکتر‌حسن‌ملکشاهی،‌تهران:‌انتشارات‌سروش.

 ،‌تهران:‌نشر‌دایره.شادي و زندگی(‌1374نژاد،‌محمدعلی‌)بهادری

آبـادی،‌‌،‌به‌کوشش‌رضا‌مرادی‌غیـا ‌جشن و شادي در منش ايرانی(‌1382ثمالی،‌سپیده‌)

 تهران:‌نشر‌نوید.

،‌تصـحیح‌دکتـر‌سـید‌‌‌‌الابرارتحفه(‌1371الدین‌عبدالرحمن‌بن‌احمد‌بن‌محمد‌)جامی،‌نور

‌محمدباقر‌کمال‌الدینی،‌تهران:‌نشر‌کمالی.

،‌تصحیح‌پرویز‌ناتل‌خـانلری،‌تهـران:‌نشـر‌بنیـاد‌‌‌‌‌ديوان(‌1318الدین‌محمد‌)حافظ،‌شمس

 فرهنگ‌ایران.

کوشش‌تورج‌عقـدایی‌‌،‌به‌بوستان(‌1386سعدی،‌مشرف‌الدین‌مصلح‌بن‌عبدالله‌شیرازی‌)

‌و‌محمدرضا‌برزگر‌خالقی،‌تهران:‌انتشارات‌زوار.

،‌تصـحیح‌و‌مقدمـه‌سیدحسـن‌نصـر،‌‌‌‌‌مجموعه مصـنفات (‌1373الدین‌)سهروردی،‌شهاب

 تهران:‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی.
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،‌تصـحیح‌‌غزليـات شـمس  (‌1387شمس‌تبریزی،‌محمد‌بن‌علی‌بـن‌ملـک‌داد‌تبریـزی‌)‌‌‌

 کدکنی‌تهران:‌انتشارات‌سخن.‌محمدرضا‌شفیعی

الزمـان‌فروزانفـر،‌‌‌تصـحیح‌بـدیع‌‌ديوان غرليـات،  (‌1379عطار،‌فریدالدین‌ابوحامد‌محمد‌)

 تهران:‌دانشگاه‌تهران.

 ،‌تهران:‌نشر‌آسیم.ديوان کامل و جامع هديه حافظ(‌1387عطاری‌کرمانی،‌عباس‌)

هـاي  نامـه (‌1362)القضات‌همـدانی،‌عبـدالله‌بـن‌محمـد‌بـن‌علـی‌میـانجی‌همـدانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌عین

 ،‌به‌اهتمام‌علی‌نقی‌منزوی،‌تهران:‌چاپ‌بنیاد‌فرهنگ‌ایران.القضات عين

 ،‌تهران:‌انتشارات‌پیام‌آزادی.الجنانمفاتيح(‌1389قمی،‌شیخ‌عباس‌)

 ،‌تهران:‌انتشارات‌اسلامیه.بحارالانوار(‌1372مجلسی،‌علامه‌محمدباقر‌)

 وید.تهران:‌نشر‌ننامه، فرهنگ(‌1386معین،‌محمد‌)

 نو. ،‌تهران:‌طرحتبريزي شمس(‌1371موحد،‌محمدعلی‌)

،‌دفتـر‌اول،‌شـرح‌کـریم‌زمـانی،‌تهـران:‌‌‌‌‌‌مثنـوي (‌1378الدین‌محمـد‌بلخـی‌)‌‌مولانا،‌جلال

 انتشارات‌اطلاعات.

الزمان‌فروزانفر،‌جـزه‌‌،‌با‌مقدمه‌بدیعکليات شمس(‌1363)‌بلخی‌محمد‌الدینجلال‌مولانا،

 امیرکبیر.‌اول‌تا‌ششم،‌تهران:‌انتشارات

 ،‌تهران:‌ناشر‌امیرکبیر.ابن سينا(‌1392ولایتی،‌علی‌اکبر‌و‌محمدی،‌سجاد‌)
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نامه‌،‌پژوهش‌ـشادي و خوشدلی نزد شـمس (‌1388آسیابادی،‌علی‌محمد‌و‌علیپور،‌زهـرا‌)‌
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Hafez, Rumi 
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Abstract 

In this article we intend to bring joy and happiness form the perspective of 

the eighth method of references and punishments of ibn sina the great scientist of 

Islamic iran and the world ( science- philosophy and logic- medicine and 

wisdom) with the poems of rumi the great poet of iran and the world lets 

examine and compare him as a mystic and thoughtful scholar in Islamic thought 

and hafez the great lyric poet of the eighth century. Given the importance of the 

issue and the influence of all three nobles in the discussion of Islamic science 

philosophy and mysticism research in this regard is essential. Assuming that ibn 

sina mystical language in the eighth method is significantly similar to rumi 

language in divan shams and masnavi and hafez lyric poems in his divan we 

answer the important question of how rumi and hafez language in their poems 

with ibn sina about pleasure and happiness? We came to this conclusion by 

bringing documents form the eighth method of ibn sina allusions and 

punishments and rumi poems in divan shams and masnavi and lyric poems form 

hafez divan rumi poems are mentioned in two great works and hafez lyric poems 

have significant similarities with the concepts of the eighth method of allusions 

and punishments about pleasure and happiness and its synonyms.  
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